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 ذوق، استعدادقریحه:  اجتماع: جامعه  استعداد  –طبع: ذوق  

 کنج: گوشه  فعّالیت: تلاش و کوشش  جویا: جوینده 

 نخست: اول  اقامت گزیدن: ساکن شدن  بهره رساندن: فایده داشتن 

 عاجز: ناتوان  فروزان: شعله ور  برگزیده شدن: انتخاب شدن

 استعداد: توانایی، آمادگی  ذوق: شور و شوق  شوق: میل، رغبت 

   
 


